
 حقوق  مارچینکو پروفیسورایل نیکولایویچ  خمینویسنده:  

عید محمد عزیزپور  برگرداننده: 

 

 پیدایش دولت و حقوق  دربارۀ آغاز تیوری هاگوناگونیی 

  

 دومبخش 

تیوری  پیدایش دولت و قانون  دربارۀ  گوناگون های دلیل های موجودیت 

 

 از نیستند. انسان ها هم که انسان ها یکسان میدانیمکنند. ما  می زندگی در جامعه انسانی، انسان های

اجتماعی انسان  های ذهنی و روانی متفاوت اند. منفعت ها و جایگاه و هم از نگاه  عینی و جسمانی  نگاه

ناهمسان در  های های متفاوت و دیدگاه تواند موجب نگرش این تفاوت ها می. نیستند یکسان ها نیز

 اجتماعی شود.  های پرسمان بررسی

این امر باعث شده است که نظریه های مختلفی پدید آید که هریک روند پیدایش و توسعه دولت و قانون 

را به گونه یی دیگری توضیح می دهد. این کاملا طبیعی و قابل درک است. زیرا هر یک ازین نگرش 

اجتماعی در  ها؛ یا، بازتاب کنندۀ دیدگاه های گروه ها، قشرها، طبقه ها، ملت ها و سایر گروههای

فرآیند پیدایش و پیشرفت دولت است؛ یا، منعکس کنندۀ دیدگاه ها و داوری های یک گروه اجتماعی 

مشخص در مورد جنبه های مختلف این روند است. این دیدگاه ها و داوری ها همواره بر اساس منافع 

 مختلف اقتصادی، مالی، سیاسی و غیره بوده و هست.

دایم موجود به گونۀ  اجتماعی های البته منافع گروه ها و طبقه ها، و تضادهای مرتبط با آن در پرسمان

برقراری و ، غیرمستقیم بر روند پیدایشناسرراست و  یا، سرراست تأثیر است. این  منافع و تضادها

 .پیشرفت دولت و قانون دارد

های  فرضیه است و بسی شده ایجاد متنوع نظریه و آموزۀ ها ده، فلسفی و سیاسی، حقوقی علوم در

، دولت و قانون ماهیتمورد  در اختلاف نظر ها، حال عین در. است شده مطرحو متفاوت  متنوع

 .ادامه دارد امروز به تا یدایش و ظهور آنهاپ منشأ و شرایط، علل دربارۀ

  ها ناهمسان، این ها اند: نظریه پیدایش علت های

موجود  عینی پیچیده و چندجانبه است و مشکلات  فرآیند  یک دولت و قانون  پیدایش  فرآیند،  نخست اینکه

پیچیدگی و  همین، به سخن دیگر. کند نمی کمک آن درست فهم و درک در بغرنجی و پیچیدگی به

فرآیند، باعث بغرنجی و  عینی موجود درین رویش و پیشرفت آن و مشکلات، پیدایش  گیچندجانبه

 .شود می مسأله اینفهم  در پیچیدگی

 پژوهشگران مختلف ناگزیر است؛ زیرا ذهنی متفاوت این روند از سوی درک، اینکه دیگر 

 گاهی بلکه آنان ناهمسان داشته باشند های توانند نه تنها عقیده ها، دیدگاه ها و منفعت می پژوهشگران



 های دیدگاهها و آرمان، با همدیگر دارند. به سخن دیگر های ستیزنده اندیشه ها، دیدگاه ها و منفعت

 می انجامد. دولت و قانون فرآیند نویسندگان به درک متفاوت از پرسمان ذهنی و شخصی

اولیه پیدایش دولت و  تحریف می شود. نه تنها روند سرانجام اینکه، این پرسمان گاهی به گونۀ عمدی

یا دلیل های دیگر مرتبط به  حقوق بلکه روند رُویش و فرَگشت بعدی آن نیز به سبب های ذهنی گرایی

 . دولت و قانون تحریف می شود

مسئله منشأ و پیدایش دولت  که درین باره نوشت زمانی 1روسی به نام  شیرشنویچ یکی از نویسندگان

کند که از نظر  می شود که اشتباه است. او استدلال می گرفته توجیه دولت" یکی" مسألۀ اغلب با

 .«دارند مشترک های ریشه کاملن متفاوت هستند، اما »از نظر روانی مسألۀاین دو  منطقی

این  با ضروری است، به طور منطقی چرا اطاعت از یک مقام دولتی که پرسش این، دیدگاه در این

 وجود واقعیت که  سیاسی نکتۀ صرفن  ازین رو، یک  2.چیست سؤال وابسته است که منشأ آن مقام دولتی

 البته. شود می آمیخته است دولت منشأ و پیدایش که نظری و تیوریکی  کاملن مسئله به، است دولت

 توانمی چگونه که است این مهم بلکه، است بوده چه  واقعیت در  دولت که  نیست  مهم،  تفکر گونه  درین

 .« کرد توجیه را شده تعیین پیش از گیریینتیجه یک بتواند که یافت را منشایی چنین

 اصلی دارد و آن مفهوم ها »توجیه دولت و منشأ آن« در واقعیت یک هدف  این  آمیختن که  نویسد او می

 3.تعیین شده به دست آید پیش و از دلخواه نتیجۀ است تا یک این

 های نظریه، آن بر افزون. موضوع است این در تعدد نظریه ها و ابهام دلایل از یکی فقط این، البته

وجود دارد  غیرمنطقی روند ظهور پدیدۀ »دولت« آمیختگی نه تنها در رابطه بانیز  دیگری متفاوتی

گیری »حقوق / قانون« از سرآغاز ظهور آن نیز مشاهده می  بلکه در رابطه با روند پیدایش و شکل

 می شود. گاهی به رشد و رُویش آن آمیخته آغازین قانون نیز شود. پیدایش

 این به توان نمی را قانون پیدایش که نوشت باره درین 4م. ن. کورکونوف روسی حقوقدان از یکی

این  پرسمان ترین و دشوارتریناصلی کرده است، بلکه پیشرفت حقوق یا قانون چگونه که کرد  محدود

از وجود  آگهی نخستین بار آمده است و چگونه بشر برای پدید  نخستین بار چگونه  است که قانون برای

 5است. دریافته را« »قانون

 کند و این می آید و پیشرفت می پدید آگاهانه فعالیت امروزین ما، قانون با که در زندگی دانیم ما می

 های قانون های موجود در جامعه شروع می شود.  کمبودی آگاهی از کاستی ها یا

دشوارتر  بسیار پرسش آمده است؟ راه حل این از قانون از کجا آگاهی نخستین این است که  اما پرسش

محتوای حاضر و آماده  یک پدیدۀ تیار و موجود و بر مبتنی بر یک آگاهی مردم همیشه است، زیرا

 است. 

که ما  می شود. اما وقتی ریزی پی قبلی از روی عادت، موضوع یک عمل آگاهانه توسط عمل آگاهانه

. توضیحی قابل اجرا نیست چنین، گوییم قانون یا دولت سخن میآگاهی در رابطه با   از ظهور نخستین
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زمانی بوده که قانون نخستین  ولی است و زمانی بوده است که قانون نبوده حادث پدیدۀ  یک قانون  زیرا

 نبوده است.  پیش از زمان یادشده کدام قانون آمده است. یعنی بار پدید

 آگاهی بگوییم اینکه یا، حقوقی را ذاتی فرض کنیم آگاهی یا می ماند که، باقی پرسمان این جا درین

، پی بردن به پیدایش قانون نخستین را در همان آغاز یک عمل ناخودآگاهانه بوده است، یعنی، حقوقی

 .بدانیم یک عمل ناخودآگاه

 جای پرسش، باعث شده است که آنان به این و خردپذیر به قطعی پاسخ در پژوهشگران ناتوانی

. پردازند می حقوق توسعه مشکلات به، پدیده قانون و حقوق  اولیه  آیی پدید  به مربوط  مشکلات  بررسی

 پیدایش دربارۀ دانش ما رفتن بیراهه به اغلب،  یکسان  نه  اما،  همسان  ها و مفاهیم  پدیده  جایگزینی  چنین

 می مساعد متناقضهای متنوع و  ظهور داوری ها و نظریه  برای را  انجامد و زمینه می  و قانون  دولت

 .کند

بسیاری  است. این باعث شده است که کننده گیج  بسیار  مسئله منشأ دولت و قانون کورکونوف از دیدگاه

" را یک "نهاد الهی منشأ دولت و قانونابا ورزیده اند و  طبیعی ها از بررسی منشأ آنها به روشی

»مستقل از اراده انسان است،  که است عینینظم  بنابراین، در نظر مردم، دولت و قانون. دیده اند

 (.۱۱۲: ۱۹۰۹، ستمگرانۀ انسان قرار دارد )کورکونوف بالاتر از سرشت

 دین، دولت و قانون پرسمان منشأ حل در، دهد می نشان  تجربه که  همانطور.  است  همینطور  واقع در و

 های ایده، بابل و یهودیه، باستان مصر در حتی. است داشته ای ویژه نقش بشر رشد تاریخ طول در

 برای میراثی، داد شریعت ما به موسی: »خوانیم می انجیل در. شد مطرح دولت و قانون الهی منشأ

 .6«جامعه یعقوب

و در دوره فئودالی رواج یافت. در  بسیاری از مردم به فئودالیسم عقاید به ویژه در مرحله گذار اما این

ی "دو شمشیر" در حال رشد بود. نظریۀ نظریه،  یباختر  گونه مثال، در اروپایبه   ۱۳-۱۲  آستانه قرن

یکی را غلاف . داشتند کلیسا دو شمشیر بنیانگذاران می شود که ناشی واقعیت "دو شمشیر" از این

را به  کند. و دومی استفاده کلیسا از خود شمشیر که نیست شایسته زیرا. داشتند و نزد خود نگه کردند

 کلیسا پادشاه، از سوی یا حاکم، متکلمان دادند تا بتوانند امور زمینی را اداره کنند. به گفته  حاکمان

 
فرمان 6 این  اد.  ه موسی د ینا ب ه س و در کو  نوشت 

ی
و لوح سنگ وی د ا ر ه گویا خد است ک ه حکمی  از د و عبارت  است  م موسی  قو ا با  ها عهد خد

 : رید تند. در زیر بنگ هس یعت موسی  از شر تی   قسم
از من نباشد. ۱ یر  ایان دیگر غ  ( تو را خد
ه۲ چ تمثالِ تراشید هی . در برابر آنها (  ی ی زیر زمیر و یا در آبها ی  ی بر زمیر و یا پاییر ه بالا در آسمان باشد  هرآنچ ل  ه شک اه ب ای برای خود مساز، خو

و چهارمِ آن م  و پشت سوّ ان  فرزند ه  ات پدران را ب یر ه جزای تقص انی غیورم ک ای تو، خد ه خد و آنها را عبادت منما؛ زیرا من، یهو ه مکن  ه سَجد ان ک
هزار پشت محبت مید میمرا نفرت کنن م را حفظ کنند، تا  فرمانهای و  ارند  وست بد ه مرا د نی را ک اما کسا م.  م. رسان  کن

نر ۳  بَرَد 
ی

ه ناشایستگ او را ب م  ه نا اوند کسی را ک ، زیرا خد یر  م
ی

ه ناشایستگ ایت را ب ه خد م یهو اشت. ( نا اهد گذ ا نخو  شی
ای تو۴ ه خد بَت یهو م، سَ هفت وز  اما ر ه،  م بد انجا کارهایت را  ۀ  هم و  کار کن  وز  س شمار. شش ر و آن را مقد ش  ه با اشت ه یاد د بَت را ب وز سَ ست. ( ر

وازه ون در ه در تر ک ری ه غ و ن ه چارپایانت،  ت، ن ی یر م یا کن ه غلا ت، ن یی سر یا دخ ه پ ه تو، ن کار مکن، ن چ  هی اوند در شش در آن  ی توست. زیرا خد ها
ه، آن  اد بَت را برکت د وز سَ اوند ر و، خد ی ر همیر از  فت.  فراغت یا م  هفت وز  اما ر ه در آنهاست بساخت،  هرآنچ و دریا را با  ی  و زمیر وز آسمان  را ر

فرمود.   تقدیس 

ه تو می۵ ایت ب ه خد ه یهو تی ک ار تا در شزمی و مادر خود را گرامی د وزهایت دراز شود. ( پدر   بخشد، ر
ل مکن. ۶ قت  ) 
 مکن. ( زنا ۷
ی مکن. ۸  ( دزد

ه. ۹ وغ مد همنوع خود شهادت در  ( بر 
ه۱۰ همسای ۀ  ه خان ه( ب همسای ه زن  ع مورز. ب ار. ات طم ع مد او، طم ی دیگر  یر چ چ هی الاغش، یا  و  و  گا ش، یا  ی یر و کن م   ات، یا غلا

ه  ۲۸:۳۴)خروج  ثنی م. ۴:۱۰؛ ۱۳:۴و ت ج یی از م ه  افزود  : ) 



 نظریه است که این کلیسا باشد. هدف اصلی خدمتگزار دارای حق فرمان روایی به مردم است و باید

 که که دولت است برتری دارد و هر دولت و حاکمیتی گرایدنیا کلیسا بر سازمان گرایدین سازمان

 را ینا. 7تواند و نباید وجود داشته باشد که در عمل نمایندگی از کلیسا است، نمی نمایندگی از خدا نکند

 . نهاد نام خداگرایانه گرایانه یادین تیوری توان می

 روشنگری نامدار وعالم متکلم( ۱۲۷۴-۱۲۲۵) آکویناس توماس های آموزه دوره، همین در تقریبن

 مانند دولت و قانون و رُویش  پیدایش روند که کرد می  آکویناس استدلال  توماس.  یافت  و رُویش  آمد  پدید

 همه جهان بر ایزدی خرد یا عقل، آکویناس های آموزه طبق.  است خداوند  از سوی آفرینش جهان روند

، هستی را ساخته است یعنی طبیعتهمه  خدایی زیربنا و بنیادعقل    یا  ایزیدی خرد. کند می فرمانروای

 دولت را فراگرفته است. هر جهانی و نظم،  جامعه

 و فلسفه نفوذ کارا داشته باشد و میان گرایانه اش در دانشدین که باور های کوشید نامبرده سخت می

 ناپذیر و استوار موجود باشد.  جدایی پیوند گرادنیاگرا و دین نهادهای

بر اساس منطق آکویناس دین باید ضرورت پیدایش و وجود دولت را توجیه کند و دولت به نوبه خود، 

 موظف به حمایت از دین است. 

که »انحراف از  نوشت، مرتدان فراخوانده با رحمانهروایان دولت دنیاگرا به مبارزه بیآکویناس فرمان

 برای ای است کهتر از جنایت جعل سکهجدی بسیار ابدی به آن وابسته است، جنایتی حیات که، دین

سکه  اگر دولت جعل کنندگان، می شود. بنابراین استفاده مادی و گذرا زندگی نیازهای برآورده شدن

 بدکاران کند، اعدام مرتدان عادلانه تر از کیفر مجازات اعدام محکوم می بدکاران، به دیگر را، مانند

 دیگر است«. 

های  با آن هنوز هم اندیشه  پیدایش دولت و حقوق رواج دارد. یکجا دربارۀ  باوریدین  آموزه  نیز امروز

پیدایش و رُویش دولت و قانون، زوال و  که این موجود است که در روم باستان نیز وجود داشت و آن

مسیر است. از آن جمله می توان از  و شوق انسان درین و شور فروپاشیدن آن ناشی از ناتوانی

و قدرت بودن،  پول ناپسند انسانی که موجب فروپاشی دولت می شود، می توان تشنۀ  های  خصوصیت

 دیگر نام برد.  منفی های خودخواهی و خصوصیت، طلبی جاه

فرنام در کتابش زیر  8نگاران رومی دوران باستان به نام گایوس سالوستیوس کریسپوسیکی از تاریخ

 »توطئه کاتیلینا« نوشت که دلیل بنیادین که باعث فروپاشی دولت امپراتوری روم شد چه است؟ 

در پی پول بودن، اشتیاق ، اخلاقی های دلیل آن، این ها اند: زوال هنجار که دهد می همزمان او پاسخ

 بی معنا. های روی به بدکاری، شوق به پرُخوری زمانداران، و زیاده

زمانیکه ، یافت پرکاری و دادگری دولت روم گسترش هنگامیکه به برکت  نویسد می  سپس  سالوستیوس

 9که کارتاژ وقتی، شدند فرمانبردار وحشی های رفتند و قبیله بزرگ از میان به زور سلاح پادشاهان

سرنوشت  دریا و خشکه به روی ما گشوده شد، ولی گیتی سترده شد و تمام سرسخت روم از پهنۀ  رقیب

مشکلی را به  که هر نبود و فقر، هر خطر و هر سرچپه شد. رومیانی چیز به ما خشمگین شد و همه

 
م.  7 ج یی ارد. م وجود د ی  یر م ن اسلا ه در  است ک ی  ی یر همان چ  این 
س 8 س گایو تیو س سالوس ریسپو و سناتور ، مورخ ک ار  ومی سیاستمد وره در  ر وم باستان.  جمهوری د  ر
نی  شهری کارتاژۀ 9 ریقا شمال در  باستا ف نی - آ ه جا ه جای تونس کشور  اکنون ک نی  -استگرفت ه و تمد زیت با ک ه پدید شهر  این مرک  جای. بود آمد

ه در  شهر  این وری گوش ه خا اد تونس دریاچ نی  تونس شهر  مرکز  درامتد ل در  شهر  این. بود کنو ه اص قی  مهاجران دست ب ه فنی ه ساخت  این. بود شد
از  دریای بر  تسلط با تمدن و  ه  ان یی نی  راه مدی ارانی  بازرگا و د و  یر ه را  بسیاری ن ه دست ب ورد مبودآ ج یی  .م



. و ثروت تحمل کنند نتوانستند در برابر آسایش، کردند شایان تحمل می گونۀ و به سردیآسانی خون

 دچار ساخت.  و بلا پول و تشنۀ قدرت بودن ما را به مصیبت تشنۀ

چنین شد زیرا که خودخواهی باعث از میان رفتن وفاداری، درستکاری و چرا چنین شد؟ 

سالاری شد. به جای شایستگی های نیک انسانی، خودخواهی آمد و آن باعث آموزش غرور و شایسته

تکبر شد، موجب ستم و خوار شمردن خدایان شد و اینکه هر چیزی را می توان با فساد انجام داد. 

طلبی بسیاری ها را به دروغگویان تبدیل کرد، کسانی که به دل یک چیز داشتند و به زبان چیزی جاه

دیگری داشتند. ارزش دوستی و دشمنی نه بر اساس سرشت واقعی آن بلکه بر پایۀ توافقی که از سود و 

ه می شد، فایده مادی به دست می آمد، تعیین می شد. در هر چیزی که به ظاهر خوب مینمود بهتر توج

 ینکه به شایستگی باطنی آن ارزش داده شود.به جای ا

 جوانان است. جوانان را می شد به آسانی به سوی بیشتر از همه در میان اخلاقی های کم شدن ارزش

 کلاهبرداری سوق داد. آنان را می شد به آسانی به نبود دروغین و های  سوگند، بدکرداری،  جنایتکاری

 با پرستی و حرص و آز شده اند کهتجمل طعمۀ صداقت سوق داد. برای حصول ثروت، جوانان

 اندازند، به هیج اندارند، هر چیزی را به خطر می می چنگ همراه است: آنان به هر چیزی گستاخی

به  و نه الهی های ندارند، نه به ارزش ی مال دیگران اند، شرم و حیادهند، تشنه نمی اهمیت جیزی

 .گیرد لو آنان را میج و نه هم چیزی کشند می خجالت چیزیمیدهند، نه از   اهمیت  انسانیارزش های  

آنچه که دربارۀ سقوط هنجار های اخلاقی مردم روم گفته شد، پایه های اخلاقی دولت روم را گسست و 

 گیر هر دولت دیگر نیز شود. آن را فروپاشاند. این امر می تواند دامن

بدون شک نقش بزرگی در روند پیدایش و گسترش اخلاقیات، کردار های مثبت یا منفی، نیک یا بد، 

 دولت و حقوق دارد. این نقش مهم است اما قاطع نیست. 

و رشد دولت و حقوق نه در زمینه اخلاق و دین  پیدایش که علل بنیادین دهد تجربه تاریخی نشان می

 اجتماعی مردم است. قرار دارد بلکه ریشۀ آن در ساحۀ اقتصاد و زندگی

 قبیلوی سازمان نخستین بار به جای برای دولتی سازمان که دانشیگ به ما نشان میدهد های پژوهش

 دیگرگونی جای نه به دلیلبهاج این. شدند پدید یا حقوق به جای عادات و عرف و قانون آمد کار روی

 بنیادین در زمینۀ های دینی، بلکه بر اساس دیگرگونی و باور ها و دیدگاههای های عادات اجتماعی

اقتصادی باعث فروپاشی  ایجاد شده است. همان دیگرگونی ها در زمینۀ اقتصادی درخود جامعه بدوی

 ازین به بعد قادر نیستند بدوی عادی های نظام بدوی و قبیلوی شد و نشان داد که عادات و هنجار

 .کنند تنظیم نوین اجتماعی را در وضعیت زندگی

عبارتند از از جدا شدن دامداری از  عمومی جهان که تاریخکار در  اجتماعی های تقسیم بزرگترین

کالا در میان مردم، همین ها  بازرگانی و تبادلۀ  وری از کشاورزی و پیدایش  کشاورزی، جدا شدن پیشه

 برای بیشتر از آن چه توانست تولیدی و توانایی بشر شد که انسان می  نیروهای  نیز باعث رشد شتابان

 . کند تولید زندگی روزانه خویش نیاز دارد، حمایت

درین زمان از نظر اقتصادی ثمربخش بود که از کار دیگران برای منفغت خویش بهره بگیرند. اسیران 

جنگی که پیش ازین کشته می شدند و یا آنان را به فرنام عضو قبیلۀ خود می پذیرفتند، حالا دیگر آنان 

کار می کردند و از را به برده تبدیل می کردند و برای بهره گیری از کار آنان، آنان را مجبور به 

محصول کار آنان چیزی که برای زنده ماندن آنان لازم می بود، به آنان مصرف می کردند و آنچه از 

 بهرۀ کار باقی می ماند، تصاحب می کردند.



 با سپس که گشت اجتماعی جامعه پدیدار های نخستین بار تفاوت ها میان مردم در لایه وضعیت درین

 هرچه برای بهره گیری. گرفت شکل مردمان دارا و نادار گذشت زمان این تفاوت به گونۀ تفاوت میان

 نیز خویش تبارقبیله و همبلکه از ناداران هم، جنگی اضافی نه تنها از اسیران کار بیشتر از بهرۀ

 انجامید.  اجتماعی می شد. نابرابری در دارایی به زودی به نابرابری استفاده

در جریان هزاران سال، این تفاوت ها به لایه بندی های گروهی، طبقاتی و قشری در اجتماع انجامید 

 که هر کدام دارای منافع و جایگاه متفاوت در زندگی اجتماعی ویژه یی خود بودند. 

در تمام گالی، به  که نوشت 10(قبل از میلاد ۴۴  – ۱۰۰) یولیوس )ژولیوس( سیزار گایوس زمانی

جایگاه و منزلتی اند زیرا مردم عادی را در  دارای صورت کل تنها دو طبقه از مردم وجود دارد که

گردهمایی  و در ی در سرنوشت خود ندارندکنند، مردم عادی سهم و بهره می مانند برده نگهداری آنجا

 بسیاری از آنان از بدهی )قرض( ها، از مالیات و توهین ها از سوی. ها اجازه حضور ندارند

، پذیرند اشرافیت را می بردگی یوغ که خود شان داوطلبانه یی توانگران رنج می برند به اندازه

 . و تمام حقوق یک برده دار را بالای آنان دارند کنند می که از آنان مانند برده استفاده اشرافیتی

 های نوشته نیز دیگر نویسندگان بعدی هایاجتماعی در سده  های وضعیت مشابه نابرابری دربارۀ

های مختلف مردم که به پیدایش  نابرابری در میان قشر ها و لایه دارند. اما توجه خاص به وضعیت

های بعد از آن صورت گرفته  و سال داری دولت و حقوق منجر شد در زمان برقراری نظام سرمایه

آنچه از  و هر -که »محصول زمین نوشت انگلیس د. ریکاردو نامدار است. به گونۀ مثال اقتصاددان

 تقسیم اجتماعی میان سه طبقۀ، آید ماشین و سرمایه به دست می کار، آمیختۀ هماهنگی با سطح زمین

سرمایه خود را  کهسرمایه داران پول و  مالکان، زمین این سه طبقه عبارتند از مالکان می شود که

 خویش سود می کار استفاده از نیروی با که اندازند و کارگرانی می برای به دست آوردن سود به کار

 «.آفرینند

پیدایش و  با ناگسستنی و وجود طبقه ها پیوند  پیدایش  که  بودند رسیده  نتیجه  به این  12و انگلس 11مارکس

وجود داشته است که در  نبوده است. جامعه های که وجود دولت دایمی  نوشت  وجود دولت دارد. انگلس

 معینی از تکامل دانسته اند. در مرحلۀ نبوده است و مفهوم دولت و دولتداری را نمی آن دولتی

طبقاتی دارد، وجود دولت بر  و مبارزه که رابطه مستقیم به تقسیم جامعه به طبقات اجتماعی اقتصادی

 .13نیاز مبرم شد یک اجتماعی شکاف یا تقسیم اساس همین

تودۀ مردم، خبرگانی خود  میان و از  یابد می آغاز  اجتماعی های  بندی  لایه  نخستین  البته در نظام قبیلوی

استفاده  با اجتماعی این قشر های. سازند می متمایز  جنگی و کاهنان فرماندهان،  سرکردگان را به فرنام

کشاورزی  های زمین های ساحه بهترین، جنگی های خویش بخش بزرگی از غنیمت از مقام اجتماعی

 کار را به دست می و ابزار صنعتی های زیادی از دام ها، فرآورده و مقدار کردند را تصاحب می

این قدرت را نه تنها برای دفاع از  می شود و آنان گذشت زمان میراثی البته قدرت آنان با. آوردند

 کنند تا به حدی می خود استفادهبرای دفاع از منافع شخصی  بیشتر بلکه جمعی و همگانی های منفعت

 . گرفتند ناتوان و فقیر خود را نیز به خدمت خود می همتباران که نه تنها برده ها بلکه

 
10 Gaius Julius Caesar 

ار ) س شی ولیو س ژ از میلاد  ۱۰۰گایو ل  از  ۴۴-قب ل  ه قب و نویسند م، سخنور  اعظ هن  کا نسول، دیکتاتور،  ار، ک میلاد( یک نظامی، سیاستمد
ه او ب از  ه  وم بود ک ل جمهوری ر اه ی  یر لاتیر ه ن مبرجست از مه ان یگ  یّتعنو رین شخص ارت گذ یر و تأث رین  ه میت د یر خ نام ی تاری     مها ج یی  شود. م

یش مارکس )11 یی های ان، تاری    خ۱۸۸۳-۱۸۱۸کارل  اقتصادد فیلسوف،  ه(  هنگار، جامع ری س، نظ هشنا وزنام از سیاسی، ر یست پرد و سوسیال نگار 

او در شهر تری نی بود.  نر آلما مانقلا اخت. ه پرد فلسف و  ل حقوق  ه تحصی ه ب انشگا و در د  یر در آلمان متولد شد 
 
انگِلس ) 12 ریدریش  و نزدیک۱۸۹۵ –  ۱۸۲۰ف نی  یست آلما کمون نر  انقلا و  فیلسوف، مورخ  کارل (  همکار  رین  مت  مارکس بود.
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شود که نتیجه اش انحطاط و زوال نظام این روند آهسته آهسته به پیدایش نظام اجتماعی نوین منجر می

 قبیلوی و پیدایش سازمان دولتی به جای آن است.

 اجتماعی اند که در تولید نعمات مادی قشرهای آمدن پیدایش دولت در هر جامعه، اول، پدید نشانه های

 برُد امور اداری و رسمی است. ندارند اما وظیفۀ شان فقط پیش نقشی کدام معنوی یا

دوم، پیدایش اقشار اجتماعی است که به آنان حقوق ویژه و اختیارات معین برای جمع آوری مالیات و 

 غیره اعطا می شود. 

سوم، افراد جامعه نه بر اساس نظام قبیلوی و تباری تقسیم می شود، بلکه بر اساس تقسیمات اداری و 

 سرزمین تقسیم می شود؛ 

چهارم، در نظامی دولتی گروههای دایمی مسلح وجود دارند که وظیفۀ شان از یک سو، دفاع از آن 

سرزمین و جامعه است و از سوی دیگر در صورت لزوم، تجاوز به سرزمین های دیگر برای 

 گسترش نفوذ دولت.

قبیلوی بوده است  ابتدایی جامعۀ پیدایش دولت و فروپاشی  نشانگر  نیز  دیگری  افزون بر آن، عامل های

پیدایش خود از بیرون از چامعه در آن جامعه تحمیل نشده است  که دولت، در آغاز که نشان میدهند

 . یابد  می و رشد و بالش آید می پدید طبیعیبلکه دولت از راه 

تاریخدان آلمانی ه. لندی نوشت: سازمانی به نام دولت از نه طریق بیدادگری انسان  ۱۹هنوز در سدۀ 

یافته به وجود آمده، بلکه برخلاف آن، سازمان ها پدید آمده است و نه هم از طریق فرمان های سازمان

های که به نام دولت نام گرفته و رویش یافته اند، فقط مانند سبزه یی که از زمین می روید، بر اساس 

 14نیازمندی های عینی پدید آمده اند، یعنی به دلیل قانون های تغییرناپذیر خود طبیعت.

تاثیر همان  آمده است و زیر که منجر به پیدایش دولت شد، پدید حقوق نیز بر اساس همان عامل های

 .شوند می کنند و دیگرگون می تغییر اجتماعی و سیاسی، اقتصادی عامل های

 های نابرابری که زمانی و تا تقسیم نشده بودند که انسانها بر اساس دارایی به دارا و نادار تا زمانی

 نیاز و احتیاجی به قانون )حقوق( هم نبود. بشر می، اجتماعی و اقتصادی در جامعه وجود نداشت

 . اجتماعی خود را حل کند ابتدایی هایمشکل( عرفی) عادی های هنجار توانست به کمک

این هنجار ها بر پایۀ فیصله های شوراهای بزرگان استوار بود که رابطه ها و پیوند های اجتماعی 

جامعه های اولیه را تنظیم می نمود. اما وضعیت زمانی تغییر کرد که گروه ها، لایه ها و طبقاتی 

 آمدند. اجتماعی که دارای منفعت های ویژه و خاص خود و منافع ستیزنده باهمدیگر بودند، پدید

 هموندان جامعه را درنگر داشت و به کامل برابری عرفی سابق که یا عادی های هنجار شرایط درین

حیاتی به وجود  نیاز. نبود کافی و کارآ می شد، دیگر هموندان جامعه رعایت داوطلبانه از سوی گونۀ

 دیگرگونی، کنند تنظیم نوین اجتماعی را در وضعیت زندگی بتوانند شد که پدیدار نوین های هنجار

بلکه از طریق قدرت  بنیادین در جامعه را بنگرند و رعایت آن را نه تنها از طریق نفوذ اجتماعی  های

 .های نام قانون یا حقوق را بخود گرفت هنجار پدیدار شدن چنین. کنند تامین نیز دولتی

 این ها اند: دهند می که بر پدیدآیی قانون گواهی نشانه های

، توانگران و ناداران مانند، باهم پیدایش طبقات ستیزنده، اجتماعی بر اساس ثروت و ملکیت  بندی  لایه

و حقوق به دست یکی و نبود آن به  خصوصی مالکیت آهسته آهسته تمرکز، ستمگران و ستمدیدگان
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 ها، هنجار خانوادگی و سایر روابط. بخشیدن به این، همگام مناسبات مالکیتی پیدایش، دست دیگری

دولتی با نیروی  نوپیدای های که در صورت عدم رعایت آن ارگان اجتماعی الزامی های هنجار فرنام

 .کنند می زور رعایت آن را تامین

های دولت نوپیدا، و پیش از  ارگان عادی بود که های مجموعۀ از هنجار حقوق در مرحلۀ اول یک

 حقوقی از سوی ها و مقرره های ها، هنجارپسان. داشتند ها به الزامی بودن آن تاکید همه دادگاه

 .صلاحیت داده شده بود، صادر می شدند که به آنان این رسمی شاهزادگان، شاهان و کارمندان

های قدرت قرار داشتند،  که در بلندی فرمانروایانی، توانگر تر میشدند بزرگان جامعه قبیلوی، البته

کوشیدند  بگیرند و می ها و هنجارها پیش از همه منافع خود را در نظرکه در آن فرمان تلاش داشتند

 .بسازند که در حال زایش بود قدرت و حاکمیت خود را محکم در حقوقی

آنان درین امر به حد زیاد کامیاب هم بوده اند. ما این را در یادگارهای حقوقی و نوشتاری که از آن 

دوران های دور به ما رسیده است می توانیم ببینیم، به ویژه، در روم باستان، در یونان باستان، در 

 مصر باستان و بابل باستان. 

به گونۀ مثال جایوس حقوقدان نامدار روم باستان در اثر خویش به نام »نهادهای جایوس« که در سدۀ 

دوم پیش از زایش )میلاد( نوشته شده است، نابرابری اجتماعی و مالکیتی مردم را آشکار بیان می کند: 

ی شوند. از مردمانی مهمترین تقسیم اشخاص در این است که تمام مردم به مردم آزاد و بردگان تقسیم م 

که آزاد می باشند، یکی آزاد، زاده شده است و آن دیگری کسی است که از بردگی آزاد شده است. آنانی 

 که آزاد شده اند، یعنی بعد ازینکه برده بوده اند، آزاد شده اند.

آور  الزام حقوقی محتوایش از دید آموزشی حقوق روم باستان بود، و هم کتاب که هم یک  در همان اثر

یک بخش از جامعه را به  حاکمیت، بود، هنجار های حقوقی قدرت زمامداران بر جامعه را بر دیگران

او  چنانچه. بخشد می خانواده تحکیم دیگر خانواده را بر اعضای بخش دیگر، قدرت برخی از اعضای

عمومی حقوق است.  قاعدۀ بردگان در زیر تسلط برده دار اند، این تسلط بالای برده یک: »نویسد می

که برده به  هرچیزیزندگی و مرگ برده را دارد،  میان تمام مردم، برده دار اختیار که بینیم می زیرا

 آورد، در اختیار برده دار می باشد«. دست می

 زبردستان.  شوند می تقسیم زبردست و زیردست می شود که انسان ها به افرادی بیان در همان اثر

کسانی  اختیار فراوان در رابطه به اشخاص دیگر و زیردستان خود دارند. اما زیردستان کسانی اند که

دیگران  زیردست و فرمانبر کامل سومی زیردست شوهر و آن دیگری، زیر دست پدر یکیاند که 

 است. 

برخوردار از حقوق خاص هستند  ییاجتماعی و اقتصادی را که در آن عده نابرابرانۀ های  تقسیم  چنین

 گروهی از مردم که از نگاه قانونی های حقوقی اند؛ و حقوق و امتیاز دیگری فاقد چنین و شماری

 حقوقی می توان در یادگارهای، ندارند حقوقی دیگری یی یافته است، و مطابق قانون عده تحکیم

 . یافت دیگری از جهان نیز  مردمان

همین تقسیمات از مهمترین ویژگی های هنجار های حقوقی و عرف حقوقی و تفاوت آن از هنجار های 

عادی )یعنی هنجارهای مبتنی بر عادت. مترجم( و غیر حقوقی می باشد که زمانی روابط اجتماعی 

 جامعۀ قبیلوی و ابتدایی را در کمون اولیه تنظیم می کردند.

که از همه  کینم یادآوری های جای آن است که از تیوری، ضمن برررسی روند پیدایش دولت و حقوق

 است. یافته گسترش زمینه درین بیشتر



 


